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خاك سپاري سه نفـر از       
افراد مسلح جـمـهـوري      
اسلامي كه در درگيري بـا    
جريان فاشيسـت كـرد      

پژاك كشته شده بودنـد،     
جمعي اقـدام بـه دادن        
شعارهاي قوم پرسـتـانـه     

و .    ميكنند" كردها" عليه  
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: ريشه هاي جنگ – 3
محركه هاي جمهوري 

بقا در مقابل دو : اسلامي
 دشمن

جمهوري اسلامي در ايـن     
كشمكش دو منفعت كاملا    
. روشن را تعقيب ميكـنـد   

اول بقا در مقابل خـطـر        
حمله آمريكا و دوم بقا در      
. مقابل جنبش سرنگـونـي   

اولي محصول نظم نوينـي     
جهاني و سياست ضـربـه      
پيشگيرانه آمريكا و بويژه    
دنياي بعد از اشغال عـراق   

است و دومي مـحـصـول        
شكست دو خرداد و عروج 

 .جنبش سرنگوني
تلاش جمهوري اسـلامـي     
براي دست يـابـي بـه         
تكنولوژي هستـه اي و       
قابليت دست يابي سريـع     
اين دولت به سلاح هسته     

اي به تضادهاي   اي دريچه   
تري در جـهـان        بنيادي  

است كه حملات نظـامـي      
آمريكا به عراق و اشغـال      

كاملا بدون دليل و قـلـدر    
منشانه اين كشور با خود      

قبل . به ارمغان آورده است 
از حمله اخير آمريكا بـه      
عراق ما، به سهم خـود،       
تاكيد كرديم كه به عكس     
تصوري كه ژورناليست ها    
و آكادميست هاي نـوكـر      
تبليغ ميكنند، حـملـه      
آمريكا به عراق و سياست     
ضربه پيشگيرانه دولـت     
سوپر راست آمريكـا نـه      
تنها باعث كاهش سـلاح      
هاي كشتـار جـمـعـي         
نميشود بلكه به عـكـس      
مبناي تلاش دولت هائـي     
كه، به هر دليل ارتجاعي يا 
آزاديخواهانه، آب شان بـا     
دولت آمريكا در يك جوب 
نميرود و يا حاظر به قبول      
نقش ژاندارمي آمـريـكـا      

ايـن  .   نيستند خواهد شد  
 . اتفاق افتاده است

بعد از اشغال عراق كه بـا        
حتي با قوانـيـن قـرون        
وسطي و دوران استعـمـار    

بعد از  .   قابل توجيه نيست  
اينكه معلوم شد در مورد     
عراق از سازمان ملل كاري   
جز ايفاي نـقـش مـهـر         
لاستيكي بر عـمـلـكـرد      
دولت افسار گسيـخـتـه      
سوپر راسـت آمـريـكـا        
ساخته نيست، بـعـد از        
اينكه معلوم شد كه نقش      
اصلي جنبش هاي سترون    
چپ ضد امپرياليست در     
غرب آبرو خريدن بـراي      

ارتجاعي تـريـن     
جريانات اسلامي، بيگانـه    
كردن و دور كردن مـردم      
شرافتمند و آزاديخواه از     
ــه       ــراض ب ــت صــف اع
ميليتاريسم آمريكا است،   
بعد از نابودي كامل بنيـاد      
هاي مدني در جـامـعـه        
عراق، كشتار چند صـد       
هزار نفر از مردم عراق و       
تحقير روزمـره آنـهـا،        
ديناميسم و مكانـيـسـم      
قابليت دفاع از خـود در       
مقابل قلدر منشي كامـل      
آمريكا در جهان تغيـيـر      

 . كرده است
 هر دليلي كه به    هر دولتي 

سر تسليم به خـواسـت       
هاي دولت آمـريـكـا را        
نداشته باشد در مـقـابـل      
سوال تامـيـن ابـزار و         

 در   باز دارنـده  مكانيسم  
ايـن  .   مقابل آمريكا اسـت   

وضعيت كاملا جديدي در     
جهان است كه گـريـبـان     
دولت هاي ارتجاعي نظير     
جمهوري اسلامي و يـا       
دولت هاي دمكرات منش    
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 فاتح شيخ
: كارگران فرانسه
يك گام تازه به 

 جلو 
 در فرانسه، كـارگـران و       
دانشجويان با اعتصاب و     
تظاهرات سه شنبه چهارم   
آوريل، باز هم يك حركت     
بزرگ و يك پيروزي تـازه    

در واقع سخنـان  .   آفريدند
پرووكاتيو ژاك شـيـراك     
بدنبال امضاي قانون مورد    

اولين قـرارداد  " ( اعتراض  
در )     cpe  –  " استخـدام 

روز شنبه، بنزين تازه اي      
بر آتش جنبش اعتراضـي     

 . كارگران ريخت

جبهه دولت و بـورژوازي      
فرانسه در بـرابـر ايـن         
جنبش پرقدرت، به طـرز     

شـكـاف،    كم سابقه اي پر 
درهم ريخته، فلج و دسته   

 اعظم كم گويان
 ضرورت  پاسخ به مصيبتي ديگر 

تاكنون چند صد نفر جان      
لرستان از خود را در زلزله   

بخشهـاي  .   دست داده اند  

روستايي در اين منطـقـه      
بشدت تخريب شـده و       
مردم بيگناه بسياري بـي     

 !فيلتر سايت ها را بايد شكست داد
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تري ماننـد دولـت      
ونزوئلا، برزيل، بوليـوي و     

مردم اين .   غيره را ميگيرد  
كشور ها صف كسانـي را       
تشكيل ميـدهـنـد كـه        
ميشود آنها را براي عبرت     

چين، روسـيـه،    ( سايرين  
. به دار آويخـت . . . )   اروپا و   

. درست مثل مردم عـراق    
در اين وضعيت اصل تنازع    
بقا براي دولت هائي كـه        

دوسـت  " آمريكا آنها را     
 اين دولـت    " خود نميداند 

ها را در مقابل مسـئلـه        
تامين مكانيسم بازدارنـده    

در شرايـط   حمله آمريكا،   
، قـرار  كنوني دنياي معاصر  

 .  ميدهد
در اين راستا جـمـهـوري       
اسلامي براي بقاي خود در     
مقابل خطر با خاك يكسان  
كردن ايران توسط قـدرت     
مهيب نظامي آمريكا بـه      
تكنولوژي هستـه اي و       
قابليت بازدارنـدگـي آن      

ايــن .   روي آورده اســت    
تضادي است كه سياسـت     
ضربه پيشگيرانه آمريكـا    

اين .   در دنيا باز كرده است    
دره عمقـي اسـت كـه         
سياست سلطه جـويـانـه      
آمريكا كل دنيا را بـه آن        

ــا .   فــرو بــرده اســت     ي
 آمريكا هستيد   " دوست" 

يا آمريكا، بدون دخـالـت      
نيروي زميني، بـا خـاك       
. يكسان تان مـيـكـنـد       
 . زندگيتان را سياه ميكند

در اين موقعيت، بويژه در     
شرايطي كه جـمـهـوري       
اسلامي زير فشار نـفـرت      
مردم ايران دست و پـا        
ميزند، براي عـقـب زدن       
امكان دخالت نـظـامـي       
آمريكا، براي بقاي خود، به    
شيوه علني يا مخفي بـه       
تلاش براي مسلح شدن به    
سلاح هسته اي رو آورده      

 . است
معلوم است و هـمـگـان        
ميدانند كه خواست توقف    
غني سازي اورانـيـوم از       
طرف آمريكا و اصرار بـر       
دست يـابـي بـه ايـن          
تكنولوژي توسط جمهوري   
اسلامي اساسا ابزار ناتـوان   
كردن و يا قـادر كـردن         
جمهوري اسلامي در دست   
يابي به سلاح هسته اي و    
امكان باز داشتن آمريكا از    

اعمال فشار نظامي به رژيم  
بحث بر سر   .   اسلامي است 

ساختن اين سلاح ها و يـا      
بكار گيري اين سلاح هـا      
نيست، بحـث بـر سـر         
خاصيـت بـازدارنـدگـي       

 )deterrent   ( نسبي آن
در رابطه ميان جمـهـوري      

در .   اسلامي و آمريكا است   
يك جملـه جـمـهـوري        

 در دوران     امروزاسلامي  
نظم نوين جهاني و سلطـه      
سياست ضربه پيشگيرانه    
بر سياست خارجي آمريكا    
و در دنياي بعد از اشـغـال    
عراق، در غياب پايه توده      
اي سالهاي اول حاكميـت      
خود، براي بقا نيـازمـنـد       
. تكنولوژي هسته اي است   

داستان توليد انرژي هسته 
 .اي تنها يك پوشش است

از طرف ديگر اين مقاومت     
جمهوري اسلامي در مقابل    
آمريكا و جذابيت آن براي     
بخش وسيعي از خاورميانه    
انعكاس مسائل ديگري هم    

مهمتريـن ايـن     .   هستند
مسائل اشغـال عـراق و        
تحقير و تباهي تام و تمام       
مردم در مقابل قـلـدري       

آمريكا از يـك طـرف و         
مسئله فلسطين و موقعيت 
برگزيده اسرائيل از طـرف     

 . ديگر است
اشغال عراق و فلسطين و     
ستمي كه بر مردم اين دو       
كشور روا مـيـشـود و         
موقعيت اسرائيل بعـنـوان     

 كه تمامـا   يك قدرت اتمي  
مورد حمايت آمريكا است    
زخم و تحقيري است كـه     
اسلام سياسي از قبل آن      

ايـن  .   تغذيه كرده اسـت    
تصوير كه دولت جمهوري    
اسلامي در اين منـطـقـه       
ميتواند اين حلقه پـايـان      
ناپذير تحقـيـر و ايـن         
آپارتايد تكنولوژيـك را      
بشكند تصويري است كـه    
اسلام سياسي و جمهـوري   
اسلامي از آن براي بـقـاي      
خود و براي قدرت گيـري      

 . خود استفاده ميكند
با اشغال عراق و فرو رفتن      
آن به عمق يك تـبـاهـي     
همه جـانـبـه ، دولـت          
جمهوري اسلامي بعنـوان    
دولت پيروز از اين جنـگ      

جنـوب  .   بيرون آمده است  
عراق تقريبا تـمـامـا در        

كنترل جمهوري اسلامـي    
در وسـط عـراق       .   است

جمهوري اسلامي دسـت     
دارد و مهمتر اينكه آمريكا 
را در اين باتلاق فرو بـرده      

جمهوري اسلامي، از  .   است
ديد مردم  اسـلام زده         
منطقه، بعنوان كشوري كه    
قلدري آمريكا را به ضـد       
خودش تبديل كرده اسـت   
موقعيت تحكيم يافته تري  

جمهوري .   پيدا كرده است  
اسلامي، بعدا اشغال عـراق   
و زمين گير شدن آمريكا،      
بعنوان يك قدرت نظامي و    
سياسي در منطقه به جلـو   

 . صحنه رانده است
دشمن دوم كه جمهـوري      
اسلامي قرار است در ايـن      
كشمكش عـقـب رانـد        

ما .   جنبش سرنگوني است  
در موقعيت هاي ديگر بـه      
وضعيت جمهوري اسلامي،   
شكست دو خرداد، تبديل    
سرنگوني به بستر اصلـي      
مبارزه عليه جـمـهـوري      
اسلامي و همينطور پـايـه      
هاي عروج جريان احمدي    
نژاد را مورد بحـث قـرار        

در يـك كـلام      .   داده ايم 
جمهوري اسلامي در مقابل    
شكست آخرين امـكـان      

 تـوسـط   "تغيير از دورن" 
جريان دو خرداد، چكيـده    
ارتجاع فشرده خود را در     
مقابل جامعه قـرار داده       

تشنج نظامي ميـان    .   است
جمهوري اسلامي، نـگـاه      
داشتن ايران بر بستر يك     
رو در روئي نـظـامـي بـا        
آمريكا بـه جـمـهـوري        
اسلامي ميتواند فـرصـت     
حاشيه اي كردن جنبـش      

 . سرنگوني را بدهد
تشنج ميان آمريكا و ايران  
براي جمهوري اسـلامـي      
. بركـات خـود را دارد        

همانطور كه در شرايـطـي      
 هـنـوز در     57كه انقلاب  

حال تپش ايران ميرفت تا     
 60در سال هـاي دهـه         

جمهوري اسلامي را بـه       
مصاف به طلبد، حـملـه       
عراق به ايـران مـنـشـا         

 زيـادي بـراي      " بركات" 
جمهوري اسلامـي شـد،       
امروز هم تشنج نظـامـي       
ميان جمهوري اسلامي و     
آمريكا و حمله نظامي اين     
كشور به ايـران هـمـان        

بركات را، در شـرايـط         
جديد، براي جـمـهـوري       

 . اسلامي خواهد داشت
پيچيدگي قضيه از ايـن       
واقعيت در مي آيد كه چه      
در مورد حمله عراق بـه       
ايران و چه در اين مـورد       
بحث بر سر حمله ايران به      
كشور ديگري و يا جنـگ      
ميان جمهوري اسلامي بـا     
كشور ديگري نـيـسـت       
چنين سيري با مقاومت و     
مقابله مردم روبرو ميشود    
و براي جمهوري اسلامـي      

 .خاصيت لازم را ندارد
بحث بر سر حمله سر خود    
و قلدر منشـانـه دولـت        
ديگري به ايران است كـه      
ميتواند اين خاصـيـت را      

جـمـهـوري    .   داشته باشد 
اسلامي اميد دارد كه بـا       
افزايش تشنج نظامي ميان   
خود و دولت آمريكا بر سر     
مسئله اي كه ظاهرا و واقعاً 
حق هر دولتي است، خطر     
خارجي را بعنوان خطـري     
مستقل از اراده خـود        
برجسته كند و به عنـوان      
نماينده امنيت، حيثـيـت،    
احترام و ثبات مـردم در       
مقابل يـك زور گـوي         

 . خارجي ظاهر شود
با توسل به خطر جـنـگ،       
صفوف درونـي خـود را        
منسجم كند، كـل اجـزاء      
نظام را حول اين خـطـر        
متحد كند، با توسـل بـه        
ميليتاريزه كردن فضـاي     
جامـعـه و تـحـريـك          
احساسات ناسيوناليستي و  
ــا      مــذهــبــي مــردم، ب
ميليتاريزه، ناسيوناليستي  

اسلامي كردن  -و ميليتانت
فضاي كارخانه ها، مـحـل      
هـاي كــار، مـدارس و         
دانشگاه ها، خود را از زير       
تيغ جنبش سـرنـگـونـي      

درسـت بـه     .   بيرون ببرد 
همين دليل هميشه گفتـه   
ايم كه اقدام نظامي آمريكا    
يا اسرائيل عليه جمهوري     
اسلامي بهترين خدمت به    
بقاي اين رژيم در مقـابـل       

حمله نظامـي   .   مردم است 
آمريكا بـه جـمـهـوري        
اسلامي شانس بقاي ايـن      
رژيم را به شدت افزايـش      
ميدهد و مردم ايـران و        
منطقه را براي مدت هـاي      
طولاني به عمق يك تباهي 

كامل قرون وسطائي فـرو      
 . خواهد برد

در تمايز از رژيمي مانـنـد     
طالبان، جمهوري اسلامـي    
يك دولت و يـك رژيـم        

 است كـه    بورژوائي مستقر 
به وجود امنيت براي خود     

اما در مـقـابـل      .   نياز دارد 
خطر سرنگوني خود؛ چـه     
در توسط مـردم و چـه         
توسط آمريكا، از بـردن       
جامعه به عمق تـبـاهـي       
اجتماعي سناريو سياه ابـا     

تفاوت اينجا اسـت    .  ندارد
كه در سرنگـونـي رژيـم        

 امـكـان     توسط مـردم   
جلوگيري از پاشـيـدگـي      

بنياد هاي زندگي مـدنـي       
فراهم مي آيد، اما دخالـت   
نظامي آمريكا به عكس بـا    
كنار زدن مردم، عراقيـزه     
شدن ايران را تسـهـيـل       

 . ميكند
 -ريشه هاي جنـگ     -  4

 جنگ تروريست ها؟
از يك تحليل سياسي تـا      

 يك موضع ايدئولوژيك
 11حمله تـروريسـتـي        

سپتامبر و حمله متعاقـب     
آمريكا به افغانستان تحت    
حاكميت طالبان جنـگـي     
ميان دو قطب تروريستـي     
جهان يعني اسلام سياسي    
و تروريسم دولتي آمريكـا    

در همان حال بـايـد     .  بود
توجه كرد كه پايـه دادن       
چنين حكمي نـه يـك        
تحليل ايدئولوژيك بلكـه    
يك واقـعـيـت روشـن         

 . سياسي است
ضرب اول اسلام سياسـي     
براي اولين بار در تـاريـخ       
جنگي جهان توانست بـا      
حمله تروريستـي خـود      
جنگ  را به داخل كشـور       

هيچ دولت . آمريكا بكشاند
و نيروئي تاكنون نتوانسته    
است كه جنگي را به خاك      
. اصلي آمريكا بكـشـانـد     

1حمله    سپتامبر، يـك     1
امـا  .   حمله تروريستي بود  

تروريستـي بـودن آن،       
خصلت نظامي و جنـگـي      
بودن اين حمله را تغيـيـر    

اين حمله هم مثل . نميدهد
اكثر حملات دولت ها، مثل  
حمله آمريكا بـه مـردم       

ــلا       ــام ــراق، ك ع
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امـا  .   تروريستي بود 

بدون شـك يـك       
 عمليات تعرض نـظـامـي     

مستقيم اسلام سياسي به    
 . دولت آمريكا بود

 نفس حمله متقابل آمريكا   
به القاعده و افغانستان بـه     
همين دليل قابل محكـوم     

نميتوان دولتي . كردن نبود 
را براي تلافي حمله نظامي    
. به خود محـكـوم كـرد       

 "اتوماتيـك " محكوميت  
نفس حمله متقابل آمريكا    
تنها يك موضع از پـيـش       
ضد آمريكائي را نمايندگي    
ميكند و عـمـلا نـوعـي        
سمپاتي، نوعي حق بـراي     
طالبان و القاعـده قـائـل       

 . است
ــت     ــي ايــن مــحــكــوم

چپ "  موضع " اتوماتيك" 
 بود كـه  "ضد امپرياليست 

همان موقع مورد نقد مـا       
1حـملـه     .   قرار گرفـت   1 

سپتامبر و تعرض متعاقـب   
آمريكا به افغانستان  يـك   

 . جنگ دو طرفه بود
بعلاوه حمله نظامي آمريكا    
به افغانستان و سرنگونـي     

 مـردم رژيم طالبان زندگي    
افغانستان را بـدتـر از         

از اين سـر هـم      .   نميكرد
نميشد حمله به افغانستان    
و سرنگوني طـالـبـان را        

اين جـنـگ،   .   محكوم كرد 
جنگ ما نبود اما در همان      
حال نمـيـتـوانسـتـيـم        
سرنگوني طالبان تـوسـط     
. آمريكا را محكوم كنـيـم     

حمله آمريكا به افغانستان، 
مستقـل از    در اين متن،    

، انگيزه دولت آمـريـكـا      
 بر متن قلدري    نميتوانست

و سلطه طلبي آمـريـكـا       
در سيـاسـت    .   معني شود 

جهاني اين اقدام در متـن      
مقتضيات دفاع از خـود       
آمريكا در مقابل يك اقدام    

 . تروريستي  معني شد
اما حمله آمريكا به عراق،      

 و چـه در    92چه در سال  
،  صرف نظر از   2004سال  

اينكه حمله بـه اسـلام        
سياسي نبود، محملي جـز     
سلطه طلبـي آمـريـكـا        
نداشت و بعلاوه جز تباهي     
چيزي را براي مردم عراق     

دولـت  .   به ارمغان مي آورد 
عراق نه به آمريكا حملـه      

كرده بود و نه اصولا قصـد     
. چنين كاري را داشـت      

حمله آمريكا صاف و ساده     
براي تضمين موقعيت قدر    
قدرتي آمريكا در جـهـان      

 .  معاصر بود
تشخيص و تفكيك هر دو     
اين وجوه براي اتخاذ يـك    
سياست كمونيسـتـي و       
. انساني حيـاتـي اسـت       

 سپتامبر به 11رويداد هاي   
بـورژوازي آمـريــكـا و        
آكــادمــيــســت هــا و      
ژورناليست هاي نوكر آنها     
اين امكـان را داد كـه          
درست با تردستي در ايـن   
مورد هر اقدام نـظـامـي        
آمريكا عليه هـر دولـت       
ديگري را با اين توسل بـه     

1 .  سپتامبر توجيه كننـد   1
 سپتـامـبـر    11دنيا بعد از   

ديگر كليه قوانين اش براي 
 .آمريكا تغيير كرده بود

در چپ، هـم هـمـيـن          
. برداشت شكل گـرفـت      

جرياني نظير رهبري جديد 
حزب كمونيست كارگـري    

 سپتامبر 11براي آن بعد از   
همه حملات آمريكـا بـه       

، بخصوص  كشورهاي ديگر 
در خاورميانه، به نـوعـي،      

 سپتامبر و جنـگ  11ادامه  
دو قطب تروريستي است،    
همين فشار راست جهاني     

 . را منعكس ميكنند
اين عبارت پردازي چـپ،     
مثل هميشه، يك موضـع     
. راست را نمايندگي ميكند   

خاصيت ايـن عـبـارت        
پردازي دادن يك محمـل     

عدم تئوريك و سياسي به     
 حملات آمريكا   محكوميت

به اين كشور هـا، قـائـل       
نشدن به ضرورت وجـود      

 در   سياست فـعـال    يك  
مقابل اين تعرض و بالاخره     

 يا " منفعت"   نوعيتعقيب  
بهتر از شـرايـط   " حاصلي  
 در نتيجه حـملـه   " كنوني

آمريكا به اين كشور هـا       
 .*است

 سپتامبر، علاوه بر دولت 11
آمريكا و ژورناليست ها و      
آكادميست هاي نـوكـر،      
براي ناسـيـونـالـيـسـم        
مدرنيست و پـر غـربـي        

 –ايران، چه نوع سلطنتي     
جمهوري آن، و چه جنـاح      
چپ آن كـه در حـزب         

كمونيست كارگري، مجالي   
ايجاد كرده است تا به طبع  
مدرنيسم و جنبه هاي ضد    

هـر  اسلامي جنبش شان      
 تعرض آمريكا به مردم  نوع

اين منطقه را يا تـوجـيـه      
كنند يا از بر عمـق ضـد         
انساني بودن آن سـايـه       

 . بيندازند
اگر اين لغزش جنبشي در     
همراه شدن در مورد عراق    

در رابطه . بسيار زمخت بود 
با جمهوري اسلامي ظريف    

مگر نه اين اسـت  . تر است 
كه جمهوري اسلامي يـك     
رژيم اسلام سياسي است؟    

مگر نه ايـن اسـت كـه           
جنگ، جنگ مـيـان دو       
دولتي است كه يـكـي از      
سردستگان اسلام سياسي   
و ديگـري سـردسـتـه         

 تروريسم دولتي است؟ 
واقعيت اين اسـت كـه        
جمهوري اسلامـي يـك      
رژيم جنايت كار اسـت و       
يكي از سردستگان اسلام     

اما بعكس مـورد    .  سياسي
افغانستان، اولا جنگي كـه     
عليه جمهوري اسلامي در    
حال شكل گيري است در    
نتيجه حمله جـمـهـوري      
اسلامي به دولت آمريـكـا     

ثانيا حملـه يـك     .   نيست
جانبه آمريكا به جمهوري     

اسلاميت اسلامي ربطي به    
 جمهوري اسلامـي   سياسي
جنگ با طلبان يك    .   ندارد

 و   اسلام سيـاسـي   جنگ  
يكي .    بود تروريسم آمريكا 

به نيويورك حملـه كـرد       
مـورد  .   ديگري به كـابـل    

ايران، مثل مـورد عـراق       
اين آمريكا است كه    .   است

در پي منافع خود يـخـه       
دولت جمهوري اسلامي را    

 همين بهانهبا .   گرفته است 
آمريكا ميتواند فردا سراغ    
ونزوئلا، كوبا و يا حـتـي        
دولت آزاديخـواه و يـا         
سوسياليستي در ايـران     

به عـكـس مـورد       .   بيايد
افغانستان، اينجا در هيـچ     
سطحي اسلاميت سياسـي    
در اين جنگ مـوضـوع        

از اسلامي بـودن     .   نيست
دولت ايـران اسـتـفـاده        
تبليغي مـيـشـود، امـا        
فاكتوري كه جـنـگ را        
. ضروري كرده باشد نيست   

جمهوري اسلامي به عكس   

طالبان دارد براي بـقـاي       
 . خود دست و پا ميزند

واقعيت اين است كه هـر       
دولتي در منطقه كه نوكـر      
آمريـكـا نـبـاشـد بـا           
ميليتاريسم آمريـكـا در      
خليج فارس و با آنچه در       
عراق ميكند در تنـاقـض      

اينكه ايـن    .   قرار ميگيرد 
تناقض را آمريكا جـنـگ      
عليه خود اعلام ميكـنـد      
ديگر يك گردن كلفـتـي      
خالص و يك قلدري نظامي  

دولت سوسياليستي  .   است
در ايران لابد از تلاشهـاي      
حزب كمونيست كارگـري    
عراق و يا كنگـره آزادي       
عراق براي كوتاه كـردن       
دست آمريكا از زنـدگـي      

در .   مردم حمايت ميكـرد   
اين متن آمريكا ميتـوانـد    
چنين اقدامي را جـنـگ       

 .عليه خود اعلام كند
عدم تشخيص اين واقعيت    
ساده كه اين جنگ، حمله     
سر خود يك طرف، دولت      
آمريكا، بـه ديـگـري،        
جمهوري اسلامي، است كه   
هيچ بهانه و توجيه قانوني     
يا بين المللي ندارد، عمـلا    

يـك   از     تحليل سياسي 
 سپتامبر 11 (جنگ كنكرت

را به ) و حمله به افغانستان 
 در  موضع ايدئولوژيك يك  

 در منطقه   هر جنگي مورد  
 . تبديل ميكند

با اين موضع اقدام نظامـي     
كشورهائي نظير آمريكا يا    
اسرائيل عليه هر كشوري،    
كه به نوعي بشود آن را        
اسلامي معرفي كرد، قابـل     

كشـتـار   .   توجيه ميشـود  
فلسطيني ها به بهانه نفوذ     
حماس جزو جدال اسـلام      
سياسي و تروريسم آمريكا   
. دسته بندي خواهد شـد     

 "چپ" اين نسخه توجيه    
براي ناسيوناليسـم پـرو      

 . غرب در ايران است
از اين موضع، در بهتريـن      
حالت، اغماض نسبت بـه      
نژاد پرستي اسرائيلـي و      
آمريكائي علـيـه مـردم       
كشورهاي اسلام زده در      

كسي كـه ايـن      .   مي آيد 
موضع را دارد در چـهـره       
كودك فلسطيني قبل از     
اينكه قرباني نژاد پرستي و 
تحقير چند ده سـالـه را        

ببيند، رنگ بوي حـمـاس      
. ميبيند و روي بر ميگردند   

اين موضع تلطيف شـده      
سياست غرب در مقـابـل      
انتخاب حماس در اسرائيل    

دارند مردم فلسطين . است
را با گرسنگي و تـحـريـم       
. اقتصادي مجازات ميكنند  

اين موضع با قيافه مغموم      
چپ روي از محكوم كردن     

در .   اين فاجعه بر ميگردند   
بهترين حالت انتظار را در      

بـيـطـرف    .   پيش ميگيرد 
 !ميماند

بايد در انتظار چـه      –  5
 بود؟ 

آيا جنگ حتمـي اسـت؟      
 سياسـي  " صاحب نظران" 

و ژورنـالـيـسـت هـاي         
 و آكادميـسـت   " محترم" 

 همه در كار " شريف"هاي  
پيشگوئي در مورد قطعيت    
يا عدم قطعيـت جـنـگ       

واقعيت اين است   .   هستند
كه خود اين پيشگوئي هـا     
هم بخشي از جـنـگ و         
بخشي از جنـگ روانـي       
طرفين يا اطراف مختلـف     

 . اين صف است
آنچه كه بطور قطعـي در       
مورد اين جنگ ميـتـوان      
گفت پايه هائي است كـه       

 كـرده    " ضـروري " آن را  
گفتيم براي آمريكـا   .   است

حفظ موقعيت ابر قدرتـي      
خود در جهان، در مقـابـل    
عروج اقتصادي چـيـن،      
روسيه، اروپا، و بعـد هـا        
هند،  با اتكا به نـيـروي         
نظامي قلب تپنده اين نياز     
. و ايـن ضـرورت اسـت        

قابليت قـلـدري دولـت       
آمريكا بعد از  اشغال عراق     
و شكل گيري باتلاقي كـه      
در آن گرفتار شده اسـت      
. زير سوال رفـتـه اسـت       

آمريكا محتاج آن است كه    
بر اين قابليت و بـر ايـن         
اشتهاي باز هم وارد شـدن   
در يك جنگ ديگـري را       

 . مهر تاكيد مجدد بزند
دست يابي و يـا حـتـي         
قابليـت دسـت يـابـي         
جمهوري اسلامي به سلاح    
هسته اي اين دولت را از       
دايره اعمال فشار نظامـي     
. آمريكا خارج مـيـكـنـد      

بعلاوه نمونه جـمـهـوري      
اسلامي نمونه اي    
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 براي "ديگران"براي  

حفاظت خود در مـقـابـل       
قلدري و سلطه جـوئـي       
نظامي آمريكا ميشـود و      
سياست ضربه پيشگيرانه    
دولت آمريكا شـكـسـت      

مشكل است كـه   .   ميخورد
دولت فعلي آمريكا، و در      
اين مورد خـاص دولـت        
اسرائيل، اين عقب نشيني    

 . را ساده بپذيرند
همين واقعيت پايه تحرك    
دولت هاي اروپائي شـده      

ترس از عكس العمل .   است
نظامي يك جانبه دولـت      
آمريكا و اسرائيل علـيـه       
جمهوري اسـلامـي، كـه       
اروپا، چين و روسـيـه را        
دچار مخاطره اقتـصـادي     
خواهد ساخت، مـبـنـاي      
تحرك سياسي دولت هاي    

دولـت  .   اروپائي شده است  
هاي اروپايي و دولت هـاي    
منطقه خليج، بـه جـز        
اسرائيل، دسـت يـابـي        
جمهوري اسـلامـي بـه        
تكنولوژي هستـه اي و       
حتي سلاح هسته اي را       
براي خود خطري بيشتر از    
وضعيت امروز نميبينند و     
اين را به صراحت اظـهـار       

آنچه براي ايـن    .  كرده اند 
دولت ها وخيم است نتيجه 
حمله يك جانبه آمريكا و     
اسرائيل به جـمـهـوري       

مبناي تمام  .   اسلامي است 
مانور ها و موضع گيري اي      
دولت ها ترس از عـمـل        

دولت .   نظامي آمريكا است  
آمريكا در مـورد عـراق       
نشان داد كه اگر منفـعـت    
خود را در چنين تعرضـي      
ببيند پابند هيچ قـرار و       
مقرراتي نخواهد بود و يك    
جانبه، چه اروپا بخواهد و      
چه نخواهد اقدام خواهـد     

 .    كرد
از طرف ديگر جمـهـوري      
اسلامي براي بقاي خود در     
مقابل خطر حمله نظـامـي    
آمريكا، كه بعد از اشـغـال     
عراق به يك سـيـاسـت       
رسمي آمريكا تبديل شده    
ــاچــار اســت       اســت، ن
مكانيسمي براي دفاع از      

اين مكانيسـم   .   خود بيابد 
در شرايط كنوني دسـت      

يابي به تكنولوژي هستـه     
اي و در شرايط لازم بـه        
ساختن سلاح هستـه اي     

جمهوري اسـلامـي    .   است
تنها در شرايطي از ايـن        
سياست دست برمـيـدارد     
كه تضمين لازم در مـورد      
عدم دخالت نظامي آمريكا    
. عليه خود را بدست بياورد

چنين تضميني در شرايط    
كنوني، كه آمريكا ميتواند    
هر قرار داد و يا قانوني را       
زير پا بگذارد، به سخـتـي    

 . قابل تصور است
بعلاوه جمهوري اسـلامـي     
براي استفاده داخلـي در      
مقابل جنبش سرنگوني به    
يك دوره تشنج و يـك        
ضمانت در مقابل آمريـكـا    

كنار رفـتـن   .   محتاج است 
آمريكا از سياست تضعيف    
جمهوري اسلامـي و يـا        
اعمال فشار نظامي به آن      
موقعيت يك بخش جنـاح     
ــون     ــوزيســي راســت اپ
سرنگوني طلب ايران را به     
شدت تضعيف ميكند كـه     
ميتواند انعكاس مستقيمي   
در فضاي اعتراضي داشته    

 . باشد
ــن         ــار اي امــا در كــن

، بـايـد بـه      " ضروريات" 
فاكتورهاي ديگري نيز كه    
وقوع واقعي جنگ را براي     
طرفين اين ماجرا نامطلوب 

 .ميكند توجه كرد
اين جنگ، جنگي نظـيـر      
حمله آمريكا به عراق يـا     
. حتي افغانستان نيـسـت    

ايران كشور بسيار وسيـع     
تر و با امكانـات بسـيـار        

آمـريـكـا،    . بيشتري است 
لااقل فعلا،  امكان اشغـال      

تمام .   نظامي ايران را ندارد   
اسـتــراتــژيسـت هــاي     
آمريكائي از راست سوپـر     
افراطي تا ليبرال همه بـر       
. اين واقعيت تاكيد دارنـد     

صورت مسئله براي آمريكا 
و اسرائيل فـلـج كـردن        
نظامـي و اقـتـصـادي         
. جمهوري اسلامي اسـت    

براي اين كار در تـدارك       
بزرگترين بمباران تـاريـخ     

بمباراني كـه  .   بشر هستند 
قرار است ظرف چند روز      
كل تاسيسات نـظـامـي،       

نيروگاه هاي هسته اي، زير 
بناي اقتصادي، راه هـا،       
فرودگاه هـا، راه آهـن،        
كارخانجات، مراكز توليـد     
برق، صنعت نفت، و مراكـز   
تحقيقي ايران و غيـره را       

بمبارانـي كـه     .   نابود كند 
محافظه كار ترين برآوردها  
تعداد كشته هاي آن را       
چند ده هزار نفر از مـردم       
. غير نظامي ايران ميدانند    

هر عمليات كوچكتر از اين 
كل منطقه را بـه ضـرر         
. آمريكا تغيير خواهد داد    

در چنين حالتي جمهوري    
اسلامي ممكن اسـت بـه      
سرعت خود را به سـلاح       
هسته اي مجهز كند و بـه      

غول از "قول معروف ديگر  
چنين . "بطري بيرون بيايد 

سناريوئي شكست قطعـي    
سياست آمريكا خواهد بود  
و نتايج آن به كلي غـيـر         

 . قابل پيشبيني است
اما بمباران وسيع ايران هم    
نه تنها موجب سرنگونـي      
جمهوري اسلامي نخواهـد    
شد بلكه تمـام رژيـم و         
بخش اعظم جنبش اسـلام    
سياسي و هـمـچـنـيـن        
ناسيوناليسم ايراني، كـه     
بعدا بـه آن خـواهـيـم          
ــت، را پشــت       ــرداخ پ
جمهوري اسلامي بسـيـج     

مردم را بـه     .   خواهد كرد 
استيصال بـراي نـجـات       
زندگي روزمره خود خواهد    
راند و جمهوري اسلامي را     
مستقر تر برجا خـواهـد       

 . گذاشت
تنها يك ذهنيت بـيـمـار      
اجتماعي يا ذهنيت يـك     
دارودسته گـانـگـسـتـر       
سياسي ميتواند تصور كند    
كه مردم مستأصل علـيـه    
جمهوري اسلامي قـيـام      

مورد عـراق،  .   خواهند كرد 
چه قبل از اشغال و چه بعد   
از اشغال،  بايد به هر ذهن       
كودني هم نتيجه استيصال 
در ابعاد اجتماعي را نشان     

به جز بـخـش     .   داده باشد 
كوچكي از ساده انديشـان     
فاشيـسـت در مـيـان         
ناسيوناليست هاي كـرد،     
فارس، و عرب و سـازمـان     
هائي نظير مجاهدين كـه      

روزي سه وعده سـقـوط       
رژيم را وعده ميـدهـنـد،       
هيچ يك از تحليلگران و      
استراتژيست هاي دولـت    
هاي غربي در مورد تقويت    
موقعيت دولت جمـهـوري    
اسلامي در مقابل جنبـش     
سرنگوني در نتيجه ايـن      

 . جنگ شك ندارند
تنها نيرو و امكان سياسي     
كه آمريكا براي تضعـيـف      
جمهوري اسـلامـي روي      
زمين به آن اميد محدودي    
بسته است، جـريـانـات       
ناسيوناليست كرد، تـرك،    
عرب و گانگسـتـر هـاي       
سياسي و نيرو هائي نظيـر     

امـا  .   مجاهدين خلق است  
اين نيروها فاقد امـكـان       
سرنگونـي جـمـهـوري       
اسلامي هستند و تـنـهـا       
نقشي كه ميتوانند بـازي      
عراقيزه كـردن اوضـاع       

آمـريـكـا    .   ايران اسـت   
ميخواهد به كمـك ايـن       
نيروها در ايران شرايطي را   
براي جمهوري اسـلامـي      
فراهم كند كه آمـريـكـا       
امروز در عراق با آن مواجه  

 .   است
نتيجه چنين جنگي ويراني 
وسيع ايران، غير قـابـل       
حكومت شدن عراق بـراي   
آمريكا، باز شدن رسـمـي      
پاي طالبان و بن لادن بـه       
ايران، غير قابل حكومـت     
شدن افغانسـتـان بـراي       
آمريكا، نظامي شدن كامل    
خليج فارس و جـهـش        
قيمـت نـفـت، خـطـر          
ورشكستگي اقتصاد اروپـا    
و ژاپن ، راديو اكتيو شدن       
كل آبهاي خليـج فـارس       
براي مدت بسيار طولانـي     
در صورت بكار افـتـادن       

كه قـرار    ( نيروگاه بوشهر   
است تابستان امسال بكار    

و بالاخره تقـويـت     )     افتد
يك جمهوري اسلامي هار    
كه تنها چند سال از دست     
يابي به سلاح هستـه اي       
عقب افتاده است خواهـد     

 . بود
سوال اين است كـه آيـا        
آمريكا و غرب ميخـواهـد    
چنين هزينه اي را بـه         
پردازند؟ همين هـزيـنـه      

سياسي و اقتصادي گـزاف     
جنگ قطعيت آن را زيـر       

هزيـنـه   .   سوال برده است  
بسيار زياد سـيـاسـي و        
اقتصادي اين جنگ بـراي     
آمريكا، موقعيت متزلـزل    
اروپا، منفعت مستـقـيـم      
چـيـن و روسـيـه در           
جلوگيري از اين جـنـگ،      
امكان عروج جنبش ضـد     
جنگ در غـرب، عـروج       
جنبش اعتراضي در ايران     
و ترس جمهوري اسلامـي     
از تبديل شـدن فضـاي        
جنگي به فضائي عـلـيـه       
اعتراضي عليه جمهـوري    
اسلامي، بويژه توسط طبقه  
كارگر و كمونيست ها، همه  
مكانيسم هائي هستند كه    
سرعت تدارك جنـگ را      

و ميتوانند . كاهش ميدهند  
طرفين را به قبول راه حل      
هاي مياني و سازش وادار      

 .  كنند
اما براي مردم و براي يـك    
نيروي سياسي كه منفعـت   
خود را در هيچ جنبـه و        
بعدي نه با منافع جمهوري     
اسلامي و نه با مـنـافـع         
آمريكا مشترك نمي بيند    
شرط بندي در چـنـيـن        

در .   قماري مرگبار اسـت    
اين قمار هر ظرف كه برنده 
. شود مردم بازنده هستند   

به عنـوان يـك حـزب         
سياسي دخالت گر و اكتيو     
و بعنوان يك نيروي مدافع    
آزادي، برابـري و ارزش       
هاي انساني در ايران مـا       
نميتوانيم و نبايد به هيـچ      
عنوان وارد شرط بندي بر      
سر قطعيت يا عدم قطعيت   

صحنه هنـوز  . جنگ شويم 
كاملا چيده نشده است و      
بازيگران هنوز تماما وارد     

 . صحنه نشده اند
در صورت عدم دخـالـت      
آگاهانه و نقشه مند ما، اين 
كشمكش به هر نوع كـه       
تمام شود، چه جنگ شود     
و چه مصالحه و سـازشـي       
صورت گيرد موقعيت بـه     
ضرر مردم ايران و به ضرر      
جنبش سرنگوني و به نفع      
جمهـوري اسـلامـي و        

 !به حكمتيست ها به پيونديد
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جريانات فاشيست و   
قوم پرست خـواهـد     

 . چرخيد
معني پيروزي آمـريـكـا،      
ويراني ايران و خانه خرابي     
مردم ايران و همچـنـيـن       
تحميل قدر قدرتي مطلـق   
دولت آمريكا بر همه جهان 

پيروزي آمريكا . خواهد بود
در اين كشمكش امـكـان      
ادامه حيات هـر دولـت        
مخالف سيـاسـت هـاي       
آمريكا، بويژه يك دولـت      
آزاديــخــواه و يــا         
سوسياليست، را در جهان    
. بشدت محدود خواهد كرد

دنيا را به سـمـت يـك         
بربريت بيسابقه عـقـب       

 .خواهد راند
 نتيجه پيروزي جمهـوري    
اسلامي، انسجام صـفـوف     
دروني آن، ميليـتـاريـزه      
كردن فضـاي جـامـعـه،        
سركوب مخالفين و فعالين    
و رهبران سـيـاسـي و         
كارگري، در رفتـن ايـن       
رژيم از زير تيغ جنـبـش       

حـاصـل   .   سرنگوني اسـت  
چنين پيروزي تـداوم و       
تعميق اختناق، فقر و سيه     
روزي كنوني براي مـردم      

 .ايران است
نتيجه سازش و مصالـحـه      
چيزي در ميان ايـن دو        
پيروزي براي دو طرف اين     

اين مصالحـه   .   ماجرا است 
در هر حال باخت مـردم       

بـايـد ايـن      .   ايران است 
مسابقه و اين كشمكش را     

هيچ يك از دو .   دقيچي كر 
طرف اين ماجـرا مـا را         

بـايـد   .  نمايندگي نميكنند 
هر دو طرف را از صحـنـه        

بايد صـحـنـه    . بيرون كرد 
بازي را تغيير داد و ايـن        
مستلـزم سـرنـگـونـي        

به زيـر    جمهوري اسلامي   
پرچم منشور سرنگـونـي     

 است كه   جمهوري اسلامي 
اما  .  به آن خواهيم پرداخت 

قبل از پرداختن به معاني و 
جنبه هاي مختلـف ايـن      
تلاش بر متن اوضاع جنگي 
جديد لازم است در مـورد      
موقعيت ناسيونالـيـسـت     
هاي مختلف در رابطه بـا       
اين كشمكش و جـنـگ       
احتمالي نيـز اشـاره اي        

 . بكنيم

 جنگ و ناسيوناليسم  -6
جنبش ناسيوناليـسـتـي     
ايران به دو صف متمـايـز       
. تـقــسـيــم مــيـشــود     

ناسيوناليسم مدرنيست و    
پرو غرب ايران كه امـروز       
در مدار هـاي دور يـا          
نزديكي به دور رضا پهلوي  
و جريان مشروطه طـلـب      
ميگـردنـد و جـريـان         
ناسيوناليسم عقب مانـده،    
شرق زده، نيمه اسلامـي،      
آل احمديسـت و ضـد        
امپرياليست ايـران كـه       

تـجـربـه    " امروز بعد از     
 و   " جمهوري اسـلامـي    

همكار آنهـا بـا آن در          
موقعيت دفاعي تـر در       
حاشيه رژيم به زنـدگـي       

 .ادامه ميدهد
تحولات جهاني، شكسـت    
كامل اردوگاه شرق و از        
مينا رفتن كامل اتوريته و      
جذابيت آن در دهه آخـر      
قرن گذشته و بـالاخـره       
شكست سـيـاسـي دو        
خرداد، بخش اعظم ايـن      
ناسيوناليسم عقب مانده و    
جــهــان ســومــي، آل      
احمديست، نيمه اسلامي و   
ضد امپرياليـسـت را از        
گردش در مـداري بـدور       
جمهوري اسلامي و ايـده      
ايران مستقل، صنـعـتـي،     
جهان سومي به گردش در     
مدار دور جنـاح ديـگـر        
ناسيوناليـسـم يـعـنـي        
ناسيوناليسم مدرنيـسـت    

 .پرو غرب پرتاب كرد
چرخش جرياناتي نظـيـر      
اكثريت، جمهوري خواهان   
و حتي بخش هاي بـاقـي        
مانده از جبهه ملـي بـه        
سمت برنامه ها، شعار ها و      
آرمانها جناح مدرنيست و    
غرب گراي ناسيوناليسـم     
ايراني همچنين تغيير پايه    
اي سياست اينها در قبـال    
نوع رابطه با غرب و بـا         
آمريكا در اين متن قـابـل    

 .فهم است
آمريكا براي ناسيوناليسـم    
پرو غرب ايران يك منشـا   
قدرت و امـيـد بـوده و         

سياست جمهـوري  .   هست
اسلامي در دست يابي بـه      
تكنولوژي هستـه اي و       
تبديل صورت مسئله بـه      

، " حــق مــلــي  " يــك   

ناسيوناليسم پرو غرب را     
در موقعيت دشواري قـرار     

ــت     ــن .   داده اسـ ايـ
ناسيوناليسم كه سنتا بـا      
ديد مثبتي به دخالـت و       
فشار آمريكا به جمهـوري     
اسلامي نگاه كرده اسـت،     
امروز در مقـابـل فشـار        
نظامي آمريكا بـر سـر        
مسئله اي كه ظاهرا جنبه     

 يافته است و   " حق ملي" 
بر متن چشم انداز نابودي     
كل پايه هاي اقتصادي و       
صنعتي ايران در اثر حمله     
آمريكا اين ناسيوناليسـم     

نه .   دچار تناقض شده است 
ميتواند عليه كل سياست     
آمريكا به ايستـد و نـه         
ميتواند به حمايت از ايـن      

يـك  .   سياست روي آورد   
موضع وسط را گـرفـتـه        

مخالفت با دخـالـت   :   است
نظامي آمريكا و موافقت با     
ضرورت فشار سياسي بـه     

اين هـا   .   جمهوري اسلامي 
صورت مسئله را از آمريكا    

راه  در مـورد    پذيرفته اند 
.  اختلاف نظـر دارنـد      حل

فكر ميكنند در اين شرايط 
بايد آمريكـا بـه فشـار         
سياسي و ديپلماتيـك و      
همچنيـن كـمـك بـه         

رضا .   اپوزيسيون به پردازد  
پهلوي سر راست تـريـن      
نماينده اين خط و رهبري      
جديد حزب كمونيـسـت      
كارگري گيج و گول تريـن     

 . فرموله كننده آن
ناسيوناليسم شـرق زده،     
ضد امپرياليسـت و آل       
احمديست ايران كـه در      
محافل توده اي، نهـضـت      
آزادي، انـجـمـن هـاي        
اسلامي، و پاره اي از گروه       
هاي چپ، بـه عـنـوان         

اپوزيسيون طرفدار رژيـم،     
هنوز به حيات خود ادامـه    
ميدهند، طبعـا در ايـن        
كشمكش با فاصله يا بـي     
فاصله در كنار جمـهـوري     

 و   " حق ملـي " اسلامي و  
عليه قلدري امپرياليستي   

 .آمريكا موضع گرفته اند
مـنـتـظـر     " بخش گيج و    

 تر اپوزيسـيـون،    " الظهور
نظير كومه له، وسط گيـج     
ميخورند، منتظر انـد تـا       
ببينند چه ميشـود، آيـا       
فرجي باز ميشود؟  تا بعـد    

يك سياست پراگماتيستي   
 .را در پيش گيرند

اين صف بندي اما با بـالا        
گرفتن تـب جـنـگ و         
بخصوص با شـروع خـود      
جنگ به شدت به ضـرر       
ناسيوناليسم پرو غرب و به 
نفع آن ناسيوناليسمي كـه    
ظاهرا از بنياد هاي زندگي     
صنعتي و اقتـصـادي در       

 "حق مـلـي    " ايران و از    
غني سازي اروانيوم دفـاع     

ايـن  .   ميكند تغيير ميكند  
درست تغييري است كـه      
جمهوري اسلامي هم بـه      

 . آن اميد بسته است
با شروع جنگ جريـانـات      
ناسيوناليسم پرو غرب در     
موقعيت دفاعي تر قـرار      
ميگيرند و ضد جنگ تـر      

يا بايد در كـنـار    .   ميشوند
جمهوري اسلامـي قـرار      

مثل دوره جنگ بـا  (گيرند  
و يا در كنار آمريكا     )   عراق

قرار ميگيرند و در نتيجـه      
مانند همتا هاي خـود در      

، ) علاوي و شـركـا    (عراق  
بعنوان شريك فاجعه اي     
كه بر مردم  حاكم شـده        

در .   است، منفور ميشونـد   
هر حال حتي از اين سـر        
حمله آمريكا به ايران بـار      
ديگر مدرنيـسـم را در        
محضر عقب ماندگي و آل     
احمديسم بار ديگر قرباني    

 .ميكند
در صف ناسيوناليست هـا     
بايد به ناسيوناليسم كرد و     
دارو دسته هاي فاشيست    
ترك و عرب و غيره اشاره      

ناسيوناليسم كرد در   .  كرد
اين جنگ فعلا تمام دخيل    
خود را، درسـت مـثـل         
همتاي عراق خـود، بـه        

روياي .   آمريكا بسته است  
رئيس جمهور، رئيس دولت  
و حاكم و ميليونر شدن در      
زير سياست آمريكا و بـر      
درياي از خون و عـرق و        
بيچارگي مردم دل اين هـا   

اينها امـروز    .   غنج ميزند 
وقيحانه تر از همه در اتاق      
دفتر هر مستخدم وزارت     
خارجه، سي آي ا، و ارتش      
آمريكا را براي حمايـت و     
براي گرفتن پول و امكانات 

اينها متـحـديـن     .   ميزنند
طبيعي آمريكا در ايـن       
. ماجراجوئي پليد هستنـد   

پرچم موجـه كـردن و         

مشروعيت دادن به اينهـا     
پرچم فدراليسم است كـه     
امروز بر متن همين قطـب    
بندي ها سياسي تقريبا به     
پرچم كل اپـوزيسـيـون       
. راست تبديل شده اسـت    

فدراليسم امروز بخشي از    
جنگ آمريكا، نه عـلـيـه       
جمهوريت اسلامي، بلكـه    
جزئي از بمباران زندگي و      
خانه و كاشانه مـردم بـه        
بهانه جمهوري اسـلامـي      
است و اين فاشيست ها و       
ناسيوناليست ها بـمـب       
اندازان كثيف اين سياست    

 . ضد انساني هستند
اگر ناسيوناليسم كـرد و       
فاشيسم كرد تلاش ميكند   
بر متن يك جنبش موجود   
ناسيوناليستي چـنـيـن      
نقشي را يفا كند، فاشيسم     
ترك و عرب و بلوچ و غيره 
تمام گانگستر سـيـاسـي      
هستند كه راند اين جنبش 

و اين نيرو را از هيچ و پوچ    
و با اتكا به پول آمريكا و        
تركيب حماقت و كـوتـه       
بيني احزاب سـيـاسـي       
 . اپوزسيون ايران ميسازند

مجاهدين خلق هم نيروئي    
است كه بايد در اين ميان       

نه به دليل .   به آن پرداخت  
اينكه جايگاهي در ميـان      

بعكس به دليل .   مردم دارد 
اين كه نه تنها جايگاهـي       
ندارد بلكه اشغال عراق و      
سرنگوني صدام حسـيـن     
آنها را رسما به يك نيروي      
مسلح در خدمت آمريكـا     

خـارج از    .   در آورده است  
حمايت آمريكا مجاهديـن    
موجوديتي نـخـواهـنـد       

ــت ــه    .   داش ــط ــر راب اگ
مجاهدين خلق با دولـت      
عراق ميتوانست يك رابطه 
مشروط و محدود بـاشـد       
رابطه مجاهدين با آمريكـا    
و سياستي كه اين سازمان     
در مقابل آمريكا در پـيـچ    
گرفته و تبليغ علنـي آن     
براي حمله آمريكا به ايران  
موقعيت اين سازمـان را       
. تـغــيـيــر داده اســت      

مجاهدين تنها ميتوانـنـد     
بعنوان بخشي از نيروهـاي    
ويژه آمريكـا وارد ايـن        

اما طنز تلخ   .   معادله شوند 
در اين است كه اين بار هم    
مـجـاهـديــن، در هــر        

سناريوئي كه فعـلا    
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در پاسخ به درد و مصيبت   
مردم لرستان الان مناسب    
ترين زمان براي ايـجـاد       
چنين سيستم آلترناتيـو     
كمك به مردم از سـوي        
شبكه هاي كمونيسـتـي     
است و فعالين كمونيسـت     

بايد مبتكر جمع كردن و      
متحد كردن مردم بـگـرد      

اين شبكه ها  .   خود بشوند 
ميتوانند سازمان دهـنـد،     
اعتماد جلب كنند، برنامه    
بريزند، خبر برسـانـنـد،       
تماس بگيرند و نـقـشـه        

ايـن  .   عمومى را اجرا كنند 
تنها راه كمك به مـردم        

زلزله زده و به عقب راندن      
اوباشان فاسد اسلامـي و      
تامين اراده و كنترل مردم    

 . بر زندگيشان است
اين حركتي انسـانـي در       
پاسخ به مصائب مـردم و     
راه اعمال كنترل آنها بـر      

 . زندگيشان است

قبيح تر آن اسـت كـه         
گزارش اين مـاجـرا را         

حركـت  " جرياني به اسم    
 تـحـت    " ملي آذربايجان 

تركهـا  " عنوان تظاهرات   
 "عليه فاشيـسـم كـرد      

 .منعكس كردند
مسئله  يك مناقشه كتبي 
حاشيه اي در متن يـك       
جنگ زرگري نـيـسـت،       
. مسئله جديتر از آن است   

اين دنياي جنـگ هـاي       
قومي، دنياي فدراليـسـم     
قومي است، دنياي نـظـم      

در .   نوين بوش و بلر است    
چنين دنيايي كسي كه به     
خيابان ميايد و عـربـده       
كشي قومي راه مي اندازد     
بر طبل جنگ قومي فـردا    

مسئله اين نيست . ميكوبد
كه مردم خود اين انتخاب     
را كرده باشنـد و پـاي         
چنين سناريوي بـرونـد،      
مسئله اين است كه اگـر     
مردم دست بكار نشونـد،     
جامعه را به اين مسـيـر        

در يوگسلاوي و    .   ميرانند
عراق هم همين كـار را        

اوضـاعـي مـي      .   كردنـد 
آفرينند كه امكان دخالت    
و انتخاب مردم از مـيـان       

تا چشم باز كنيـد     .   ميرود
فرزند شما را به جرم كرد       
و ترك و عـرب بـودن         

 ميكشند
در چنين شرايطي حـتـي    
اگر هزار بار بگوييد مخالف 
اين جنگ و كشـمـكـش       
هستيد به جرم حرف زدن   
به زبان ديگـر دشـمـن        
بحساب مي آئيد، لهـجـه      
شما را بهانه ميكنـنـد و       
خانه را بر سرتان خـراب      

جامعه را به سوي .   ميكنند
وضعيتي ميبرند كه جـز      
استيصال و درماندگـي و      
جنگ و فلاكت سهم مردم   

 .نخواهد شد
مضحك تر آن است كـه       
مدعي هستند كـه ايـن       
تقابل نتيجه تنش هـاي      
حل نشده ملي و مذهبـي      
است، اين ادعا جـعـل و        
كثيف است، اتفاقـا اگـر       
دست اين كانگستـرهـاي     
سياسي از سر مردم كوتاه     
بشود است كـه مـردم        
ميتوانند در كـنـار هـم        
زندگي كنند و تـلاش و        

مبارزه مشترك خود براي    
.  زندگي بهتر را پيش ببرند   

اما براي اين كـار بـايـد         
جنبيد، بايد متشكل شد،    
بايد قدرت و توان دفع اين 

 .مصيبت را پيدا كرد
جريانات قـوم پـرسـت       

دارند . . .   كرد،ترك، عرب و  
. خط و نشان ميكـشـنـد      

اينها در غيـاب حضـور       
مردم ميتوانند اوضاع را      
بهم بريزند  آتش جنگهاي    
قومي را شعله ور سازند و      
سالها و دهه ها جامعه را       

ايـنـهـا    .   به قهقرا بـرنـد    
بازيگران يك سناريو سياه  

جرياناتي هستند  .   هستند
كه تنها در زير دود جنگ      
قومي ميتوانند خود را بـه   
سر نوشت مردم تحميـل      

اتفاقات اخـيـر در     .  كنند
ماكو و سلماس، در زابل و       
اهواز، گوشه اي از سيماي     
كريه دنياي فدراليـسـت     
چي ها اسـت، ايـن آن         

 است كـه بـه     "بهشتي" 
 .مردم وعده ميدهند

راه گريزي نيست، يا بايـد    
انتظار كشيد جـريـانـات      
فاشيست مانند پـژاك و      
حركت ملي آذربايجان و     
الاحواز و زحمتكشـان و      
دهها گانگستر و امـام و       
زعيم قوم و قبيله جديد  و 
قديم به جان جامـعـه و        
زندگي مدني مردم بيفتند، 
جنگ قومي و خيابان بـه      
خيابان به مردم تحمـيـل      
كنند، مردم را در قـالـب       
مذاهب و اقوام در مقابـل      
هم قرار دهند و  يا بـايـد      
همين امروز دست بـكـار      
شد و كنترل اوضـاع را        

 .بدست گرفت
راه چاره در دست خـود       
مردم است همين امروز و      

همين امروز بايـد  .   نه فردا 
بايد در مـحـل   .  اقدام كرد 

. كار و زيست متشكل شد    
بايد دسته هـاي گـارد        

بايد .   آزادي را سازمان داد   
كنترل اوضاع را به دسـت    

نظاره گران امـروز    .   گرفت
قبل . قربانيان فردا هستند 

از قرباني شدن بـايـد از        
 .فاجعه جلو گيري كرد

 

ممكن است، بازنـده    
. بيرون خواهند آمـد   

امكان تصرف هيچ گوشـه     
اي از ايران در شـرايـط        
كنوني و بر متن داده هاي      
سياست كنوني آمريـكـا،     
براي نيـروئـي مـانـنـد         
. مجاهدين وجـود نـدارد     

مجاهد ممكن آخـريـن      
قرباني اين جنگ باشد اما     
قطعا در صف پيروزمندان     

 .قرار نخواهد گرفت
جنگ و استيـصـال       -  7

 سياسي 
در اواخر دوره حكـومـت      
پهلوي، كه ظاهرا هـمـه       
تلاشهاي جريانات سياسي   

در . به بن بست رسيده بود 
شرايطي كه ظاهرا هـمـه      
نيروهاي سياسي شكست   
خورده بودند و شاه مالك      
بي رقيب بود، استيصـال،     
روي آوري به مـخـدر، و        
موزيك مخدر سـنـتـي       
.  ايراني بالا گرفـتـه بـود      

ظاهرا ديگر راهي بـراي       
شكسـت شـاه وجـود        

استيصال سياسي  .   نداشت
فعالين سرخورده را بـه       
تعقيب بيـمـاري هـا و         
سالهاي باقي مانده عـمـر      

ديـگـر   !   شاه كشانده بود  
بحث بسياري از محـافـل      

اين بابا كـي    " اين بود كه    
 "ميميره؟

همين نوع استيصال امروز    
هم در ايران قابل مشاهده     

شكست دو خـرداد،  .  است
ناتواني اپوزيسيون راست    
در رهـبـري جـنـبـش         
سرنگوني در كنار تحولات    
حزب كمونيست كارگري و   
تبديل آن به دنـبـالـچـه      
تلويزيوني ميلـيـتـانـت      
اپوزيسيون راست و تقليل    

رهبري سـيـاسـي بـه         
هنرپيشگي درجـه دوم      
سياسي جنبش سرنگونـي   
را در يك بلاتكليفي قـرار    
داده است كه همـراه بـا        
عروج جريان احمدي نژاد    
به استيصال سياسي دامن    

 . زده است
اين استيصال ميـتـوانـد      

 "فرج" منجر توقع نوعي    
در نتيجه حمله آمريكا و      
دوختن چشم اميـد بـه       
نوعي منفعت و يا حاصـل      
مثبت از دخالت نظـامـي      

اين استيصال . آمريكا شود
با خود انفعال و انـتـظـار        
ظهور امام بوش را خواهـد    
آورد كه اتفاقا بـيـشـتـر        
ميتواند دامن فعالـيـن و      
رهبـران سـيـاسـي و         
اجتماعي را بگيرد و در       
نتيجه دامنه اثر آن بسيار     
مخرب تر خواهد بـود و       
بايد آگاهانه به جدال با آن   

 .رفت
*** 

همه اين امكانات و مسير      
ها در صورتي طي خواهـد    
شد كه ما، طبقه كـارگـر       
ايران و بشريت متـمـدن      
نتواند اين سـيـر، ايـن         
. كشمكش را قيچي كـنـد     

اما اميد درست اينجا است   
كه چنين روزنه و چنـيـن    

قسمت .  امكاني وجود دارد 
آخر اين نـوشـتـه بـه          
مشخصات اين روزنـه و       
امكانات ما در تغيير ايـن      

.وضع معطوف خواهد بـود    ً 
 ادامه دارد -

 توضيحات
كسي كـه نـوارهـاي        *  

مباحثات جلسات دفـتـر     
سياسي حزب كمونيسـت    

كارگري ايران را تعقـيـب      
كرده باشد ميدانـد كـه        
درست در آستانه حـملـه     
دوم آمريكا به عـراق و        
اشغال اين كشور همـيـن      
موضوع يكي از محورهاي    
اختلاف ما با سه چـرخـه       

عـلـي     –حميد تقوائـي     
اصغر كريـمـي      –جوادي  

 . بود
اينهـا دلـيـلـي بـراي          
محكوميت حمله آمريكا به 
عراق نمي يافتند و زيـر       

نه " فشار ما تازه به موضع  
، كـه در     " بوش، نه صدام  

واقع كـم رنـگ كـردن         
اهميت سياست نظـامـي      
آمريكـا بـود، عـقـب         

ايــن بــه   .   نشـسـتــنـد   
پاسيفيسم مـطـلـق و        
. سياست انتظار ميـرسـد    

احتياجي به عمل خاصـي     
رهبري جديد حزب .   ندارد

كمونيـسـت كـارگـري       
سياست امروز هنوز هـم      
نتوانسته است در عـراق      
گريبان خود را از ايـن         
سياست انتظار و همراهـي   
عملي با آمريكا نـجـات       

هنوز اينها راه نجات    .   دهد
مردم عراق از وضـعـيـت       
كنوني را تمناي آنها بـه       
بارگاه سربازان بين المللي    

. . ) فرانسوي، آلماني و      ( 
براي گرفتن جاي سربازان    

بعد ها  .   آمريكائي ميدانند 
اين تزلزل و اپورتونيسم تا  
جائي رفت كه در يكي از       
جلسات دفتر سـيـاسـي      
حتي در مورد اينكه آيـا       
بايد حمله آمريكا به ايران     
محكوم شود رسما ابـراز      

 . ترديد شد

 !گروه هاي گارد آزادي را تشكيل دهيد 

 ١از صفحه 

 ٧از صفحه 
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درحالـيـكـه    .   پاچه است 
نخست وزير دوويلپن بـا      
اصرار بر اجراي اين قانون،     
در حقيقت سـرنـوشـت       
سياسي اش را به آن گـره       
زده است، ساركوزي، وزير    
كشور و رقيبش در حـزب      
حاكم براي انتخابات رئيس    
جمهوري، طرفدار لغو آن     
است و صراحتا ميخواهد از  
جو موجود براي بركناري و    
شكست دوويلپن استفاده   

امضاي شيـراك، در    .   كند
برابر جنبش قاطع كارگران    
آشكارا محكوم به شكست    
است و حكمت آن اساسـا      
ايستادن در كنار دوويلپن    
و عليه ساكوزي در جـدال    
. دروني حزب حاكم اسـت    

از طرف ديـگـر احـزاب        
سنتي چپ رقيب حـزب      
حاكم هم، به اتفاق اتحاديه  
هــاي وابســتــه شــان،     
ميخواهند از تحرك جاري    
طبقه كارگر اهرمي بـراي      
پيش بردن جبهه خود در    
مبارزه انتخاباتي ريـاسـت     
جمهوري در سـال آتـي       

 . بسازند
در برابر كل كشـمـكـش        
درون بورژوازي حاكـم و       
اپوزيسـيـون، مـبـارزه       
طبقاتي جاري كـارگـران      

جهـت ديـگـري دارد؛        
رهبران و پـيـشـروان        
كارگري و دانشـجـويـان       
راديكال، براي تعـقـيـب       
اهداف خـود در ايـن         
جنبش، دست انـدر كـار       
تلاش ارزنده اي هستـنـد      
كه جريان آن از كـانـال         
شبكه هاي اطلاع رسانـي     
خود فعالين و رهـبـران       
كارگري، روزمره منتشر و     

 . قابل دسترس ميشود
از زاويه پـراتـيـكـي و          
تاكتيكي، تـلاش بـراي       
ــرش و        ــت ــه، گس ادام
ــردن     ــيــزه ك ــكــال رادي
اعتراضات و متكي كـردن     
آنها به عمل مستقيم توده     

مانند )   دايركت آكشن ( اي  
راه بـنـدان جـاده هـا،          
ايستگاههـاي قـطـار و        
بندرگاهها، ايجاد گروههاي   
متحرك رودرروئـي بـا       
پليس ضد شورش، وجـوه     
برجسته جنبش اخـيـر       

از طرف ديگر تلاش    .   است
براي روشن كردن معني و      
دامنه پيروزي اين جنبش    
: به گرمي در جريان اسـت     

درحاليكه اتحاديه ها فقط    
به پس گرفتن اين قانون با     
هدف سياسي انـداخـتـن      
دوويلپن چسبيـده انـد،      
رهـبــران راديــكــال و      

سوسياليست بر لغو همـه     
قوانين مخل امنيت شغلي،    
قوانيني كه در سـالـهـاي       
اخير در جهت باز گذاشتن     
دست كارفرما براي اخراج    
كارگران تصويب شده اند،     

آنــهــا .   تـاكــيـد دارنـد     
ميكوشند كه سنگربنـدي    

اولـيـن   " در برابر قانون     
 را بـه     " قرارداد استخدام 

دستاورد بزرگتري در دفاع 
از معيشت و تامين شغلـي   

خود .   طبقه كارگر برسانند  
اين قانون در واقـع هـم        
اكنون ديگر مرده است و      
بورژوازي فرانسه با كـنـار      
گذاشتن آن، تـاوان و         
خسارت كمتري ميپردازد   
 . تا با پافشاري بر اجراي آن

از زاويه سازماندهي هـم      
جنبش كنوني پيـشـروي     

يـك  :   مهمي داشته اسـت   
حركت روزافزون پيشروان   
كارگري، خروج از اتحاديه    
هاي رسمي رفرميست و      
ايجاد اتحاديه ها و كميتـه   
هاي همبستگي آلترناتيـو    
متكي به مجمع عمـومـي      

در واقع در پائين و     .   است
در تقابل با اتحاديه ها، يك 
جنبش وسيع مـجـمـع       
. عمومي براه افتاده اسـت    

برگزاري مجامع عمومي و     
شوراهاي نمايندگان ايـن     

مجامع در محلهاي كار و       
محيطهاي دانشجوئي در    
جريان است و تا همينجـا      

شـوراي  " به ايجاد يـك      
 متشكل  " سراسري مبارزه 

از نمايندگان مجامع محلي    
اتحاديه ها و انجمن هـاي      
. دانشجويي انجاميده است  

به اين ترتيب جنبشي كه     
از چند هفته پيش شـروع      
شده نه تنها از تـپـش         
نيفتاده است، بلكه رونـد      
تداوم و راديكالتر شـدن      
آن، يك امكان واقعـي و       
يك چشم انداز قابل تحقق  

 . است
در اين ميان، آنـچـه در        
جدلها و بحثهاي شبـكـه      
هاي اطلاع رساني فعالين و 
پيشـروان راديـكـال و        
سوسياليست، هـر روز       
برجسته تر ميشود  نياز به 

پرسپكتيو و استراتژي يك 
 سوسياليستي كـارگـري    

است كه در عين نـاظـر        
بودن به كسب پـيـروزي      
هرچه بيشتر براي هميـن     
جنبش، بتواند به برداشتن    
گامهاي مهم و مـوثـر در       
جهت اتحاد و آگـاهـي و        
سازمانيافتگـي صـفـوف      
. طبقه كارگر كمك كـنـد      

 دو مقوله  سازمان و   رهبري
كليدي هستند كه مباحث    

جاري اين شبكه ها حـول      
ايـن در    .   آن جريان دارد  

واقع تلاشي است در دل      
يك جـنـبـش زنـده و          
گسترده طبقاتي كارگـري    
براي دادن پاسخ درست به  

از كـجـا   " سوال كلاسيك   
 . "بايد شروع كرد؟

در دنيـاي گـلـوبـال و          
همبسته امروز كه انقـلاب     
ارتباطات، كـانـالـهـاي        
نـامــحـدودي بـه روي        
گسترش انترناسيوناليسـم   
كارگري و دخـالـتـگـري       
كمونيستي گشوده اسـت،    
بايد به طيـف كـارگـران        
پيشرو و سوسياليست در     
فرانسه، در تلاششان براي    
شكـل دادن بـه يـك          
پرسپكتيو و اسـتـراتـژي      
سوسياليستي كارگـري و     
سازمانـدهـي رهـبـران       
كارگري و توده كارگران و      
فعالين راديكال مـحـيـط      
دانشجوئي حول آن، به هر     
وسيله ممكن و واقـعـي       

جنبش جـاري   .   كمك كرد 
طبقه كارگر در فـرانسـه       
شايستـه گـرمـتـريـن        
هــمــبــســتــگــي      

 .انترناسيوناليستي است

 ...فرانسه 

خانمان و مصيبت زده شده 
بدنبال بهت و غـم و       .   اند

 ،تجربه درد و مصـيـبـت      
مردم خشمگين دست بكار 
شده اند تا بتواننـد حـق       
ــاشــان         خــود را از اوب
جمهـوري اسـلامـي و        
. دستگاههاي آن بگيـرنـد    

مردم زلزله زده خشمگين    
در مقابل فرمانداري ايـن      

بيش از .   شهر تجمع كردند  
 نفر براي دريافت چادر 400
سپاه پاسداران انقـلاب      به

اسلامي رجوع كردند، اما با  
جواب منفي مواجه شدنـد    

هـاي    و جلوي كـامـيـون    
حـدود  .   چادررا  را گرفتند   

 نفر از مـردم    700تا   600
بعنوان اعتراض روبـروي     
 فرمانداري شـهـرسـتـان     

درود جمـع شـدنـد و          
اوباشان دولتي  با نيروهاي     
ضد شورش به آنها جـواب     

 . دادند

در قرن بيست و يكم و بـا       
اينهمه تحولات تكنيك و    
صنعت آنهم با زلزله اي بـا     

 ريشتـر  6 تا   4قدرت بين   
نبايد مردم قربانـي ايـن       
. مصيبت و درد بشـونـد      

اي با شدت بيشتر از       زلزله
اين در لس آنجلس دو نفر      

مقصر نه خـدا  . تلفات دارد 
و طبيعت و موهومات بلكه    
مستقيما خود جمـهـوري     

مسئول آن .     اسلامي است 
صاف و ساده جـمـهـوري       

ايران كشور  .   اسلامى است 
ثروتـمـنـدي اسـت و         
جمهوري اسلامى ميتوانـد    
پولى را كه خـرج گلـه         
آخوند و حزب االله و سپـاه     
ميكند، پولى را كـه بـه        

هاي سرانشان بـه       حساب
خارج ميفرستد و از پولـى     
كه كل سيستم از قـبـل        
چاپيدن مردم به جـيـب       
ميزند لرستان و بـم و         
قزوين و همه شهـرهـا و        
روسـتـاهــاي ايـران را        

اين دولـت    .   بازسازي كند 
است كه رسما قاتل همـه       
كشته شدگان اين زلزله و      
زلزله بم و ساير مصـائـب       

ــت     ــردم اس ــردم .   م م
همچنانكه در مورد زلزلـه     
لرستان اتفاق افتاده است     
به نفرت عميقي رسيده و      
در مقابل جمهوري اسلامي    
. دست به اعتراض مي زنند   

اما اينكه اين نـفـرت و         
اعتراض به تعادل قـواي      
جديدي ميـان مـردم و        
جمهوري اسلامى تبديـل     
ميشود يا نه بستگى بـه       
سازمان يافتگي مـبـارزه      
مردم و  فعاليت ما، فعالين      
حكمتيست و كمونيسـت    

 .دارد
شرط اينكه اين رودر روئى    
با جمهوري اسلامى به نفع     
مردم آسيب ديـده ايـن       
فاجعه تمام شود و اينكـه      
تناسب قواي بهتـري در      
مقابل جمهوري اسـلامـى     
براي مردم ايجـاد شـود       

بستگى به متحد كـردن،      
دست مردم را در دسـت       
هم گذاشتن، و درسـت       

هاي مختلـف     كردن شبكه 
مردم به كمك مادي    .   دارد

و عاطفي و رواني احتيـاج      
دارند و نه تنها اين، بلكـه       
خود دست بكار شده اند تا   
. حقشان را از دولت بگيرند   

ما كمونيست ها كه انسان     
و نجات آن محور سياست      

مان است بايد به      و فلسفه   
داد مردم برسيم و به ايـن     
ضرورت و پاسخگويي بـه      
درد و مصيبت مـردم را        

بايد ادعاي  .   سازمان دهيم 
كمك رساني جـمـهـوري      
اسلامي به مـردم را از         
دستش درآورد و ابتـكـار      
عمل را شبكه هاي مردمي    
در محل با شركت بخصوص 
جوانان مـحـل بـدسـت        

 .بگيرند
اين يعني ساختن سيستم    
آلترناتيو امداد به مردم در    
مقابل يك دولت سراپا دزد 

در مـتـن ايـن        . و فاسد 
سازمان دادن اسـت كـه       
شبكه هـاي فـعـالـيـن         
كمونيست وسيع ميشوند،   
ريشه ميگيرند، نفوذشـان    
را زياد ميكنند، بهم وصل      
ميشوند، به آرمان انسانـي   
شان آدم جديـد جـلـب        

تنها در مـتـن       .  ميكنند
سازمان دادن چـنـيـن        
تحرك و نياز انسانى است     
كه مردم مي توانند كنترل     
بر زندگي و مقدرات خـود      

فعالين كمونيسـت   .   بيابند
در متن چنين پاسخي بـه      
مردم مصيبت ديده اسـت     
كه مي توانند شبكه هـاي      
كنترل خود را در مـحـل      
زندگي در كـارخـانـه و         
دانشكده و دانشـگـاه و       
اداره بوجود بياورند و خود     
مستقيما ابتكار عمل كمك 
رساني به مردم را بدسـت      

 . بگيرند

 ...مصيبت

 ٦صفحه 
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!  مرگ بر جمهوري اسلامي

 ايرج فرزاد
فيلتر سايت ها را 
 !بايد شكست داد

جمهوري اسلامي در ماهها  
و هفته هاي اخير بر تقلاي  
خود براي فيلتر گذاري بر     
سايتها و وبلاگها و شبكـه      
هاي انترنتي چپ، سكولار    
. و كمونيست افزوده است    

اين واقعيت كـه رژيـم        
دوران عتيق در دنـيـاي       
انفجار اطـلاعـات و در        
دهكده جهاني از تـوان       
واقعي براي كشيدن ديوار    
اختناق اسلامي بـه دور       

 ميليوني ايـران   70جامعه  
برخوردار است و اينك آيا     
قادر خواهد بود حتي در      
ميان مدت به چنين هدفي 
برسد، به مـغـز سـران         
جنايتكار رژيم اسـلامـي     

اين رژيم بـا    .   فرو نميرود 
تاريخ ناسازگار است، بـا      
اكثريت جمعيت جامـعـه     
ايران شكاف نسلـي پـر       
ــده اي دارد، و           نش
ظرفيتـهـاي آن بـراي        
برقراري دنياي سكـون و     
اختناق اسلامي بـه سـد       
مقاومت و تقابل جـامـعـه     

 . برخورد ميكند
با اينحال نبايد فـرامـوش      
كرد كه اين رژيم اسلامـي     
با اين كار دارد براي خـود      
عمر ميخرد، دارد اختناق     
و خفقان را گسـتـرش        
ميدهد و همين واقعـيـت      
اسـت كـه در مصــاف         
آزاديخواهي و انسانيت بـا     
چنين رژيمي از تـمـامـي     
آزاديخواهان و كمونيستها   
ميخواهد كه فـراتـر از        
امكانات شبكه انترنت در    
سطح جامعه و در سـطـح     
مردمي كه رژيم ميخواهد    
صداي آزادي و برابري بـه      
گوش آنها نرسد جمهوري    
. اسلامي را شكست دهيم   

قطعا بايد از هر امكان فني   
براي شكست اين پـروژه     

اما كارائي هر . استفاده كرد 
تكنيك جديد مـوقـتـي      

جائي كه ما بـطـور      .   است
قطع ميتوانيم جمـهـوري     
اسلامي را شكست دهيـم     
. عرصه تكنيكي نيـسـت    

جائي است كه پـاي آدم       
زنده و فعال كمونيست و      
آزاديخواه وارد مـيـدان      

 .ميشود
و اين جز شبـكـه هـاي         
زميني و واقعي در مـتـن       
مناسبات زندگي و مبـارزه   
. و مقاومت جامعه نيسـت    

اينجا است كه تكثيـر و        
توزيع و نشـر ادبـيـات        
كمونيستي و بويژه نشريه    
كمونيست ميتواند ايـن      
پروژه رژيم را به فـايـده        

اينجا است كه قدرت   .   كند
سازماني و سـيـاسـي و        
اجتماعي ما ميتواند فيلتر    
اينترنت را تا حد زيـادي      

 . معني كند
جمهوري اسـلامـي هـر       
اندازه پول خرج كند و اين   
سايت و آن سايت و يـا         
امكان دسترسي به شبكه    
اينترنت را مـحـدود و        
سانسور و فيلتر كـنـد،        
قدرت مقابله با شبكه هاي 
واقعي چاپ و تكثـيـر و        
انتشار ادبيات كمونيستي   

سـد  .   را نخواهد داشـت    
اختناق جمهوري اسلامـي    
را ميتوان از طـريـق راه        
اندازي شبكه ها و مراكـز      
متعدد و سـراسـري و         
بنابراين غير قابل سانسور، 
براي چاپ و انتشار آثار و    
ادبيات كمونيستي و بـاز      
تكثير آثار منصور حكمت    
ــزب        ــات ح ــري و نش
حكمتيست ها، در هـم       

اين شبكه ها در    .   شكست
عين حال همراه با خـود       
رشته هاي تشـكـيـلات      
كمونيستي را در مـتـن       

زندگي واقعي و مـبـارزه       
كمونيستها، فـعـالـيـن       
كارگري و مـبـارزيـن و        
آزاديخـواهـان عـلـيـه        
جمهوري اسلامي به هـم      

خـيـز   .   خواهـد بـافـت     
جمهوري اسلامـي بـراي      
برقراري اختناق اسلامي بر 
شبكه اينترنت را ميتـوان     
به يك پاشنه آشـيـل و        
نقطه ضعف علاج ناپـذيـر    

در بـرابـر   .   آن تبديل كرد  
قدرت اخـتـنـاق رژيـم        
اسلامي و اتكا اين رژيم به     
منابعي كه از تـاراج و         
چپاول اموال عمومي براي    
برقراري اختناق بر شبكه     
اينترنت و ممنوعيت نشر     
ادبيات كمونيستي، بر آنها    
سرمايه گزاري كرده است،    
در متن زندگي جامعه و در  
بطن مـبـارزات روزمـره       
كمونيستها و طبقه كارگـر    
و تمامي آزاديخواهـان و      
نيروي غير قابـل حـذف       
جوانان براي خـلاـصـي       
فرهنگي از سلطه رژيـم      
اسلامي و اسلام سياسـي،     
شبكه هاي وسيع و متعدد   
چاپ و نشر و تـوزيـع         
ادبيات كمونيستي را بايد     
راه اندازي و در دستور كار     

 . گذاشت
اين وظيفه قبل از هر چيز      
دست فعالين كمونيست و    
شبكه هـاي مـحـافـل         
كارگران پيشرو و جـمـع       
هاي آزاديخواه و بـرابـري     
.  طلـب را مـيـبـوسـد         

كمونيست را مـنـظـمـا        
دريافت كنيد و در تعـداد      
هرچه وسيعتري تكثير و     

كمونيست را  .   توزيع كنيد 
بدست دوستان و آشنايان    

 . خود برسانيد


